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تصویرگر: زهرا احسان‌فر

پیامبرپیامبر)ص()ص(  نمازشنمازشرا با عجله خواندرا با عجله خواندروزی کهروزی که

مســجد هــر لحظــه شــلوغ و شــلوغ‌تر می‌شــد. مــردم بــه 
مســجد می‌آمدنــد تــا پشــت ســر پیامبــر نمــاز خــود را 
بــه جماعــت بخواننــد. وقتــی اذان گفتــه شــد، پیامبــر بلند 

شــد و الله اکبــر گفــت. 
نمازگــزاران بــا شــنیدن صــدای الله اکبــر بلنــد شــدند و 
نمــاز شــروع شــد.  همــه می‌دانســتند پیامبــر)ص( نمــاز 
ــی  ــه آدم‌های ــی ب ــس خوب ــد.  ح ــش می‌خوان ــا آرام را ب
ــد دســت  ــه مســجد می‌آمدن ــرای نمــاز جماعــت ب کــه ب
مــی‌داد. مســجد ســاکت شــده بــود  و فقــط صــدای پیامبر 

ــد.  ــنیده می‌ش ش
ــی   ــا وقت ــد ام ــد را خوان ــوره حم ــش س ــا آرام ــر ب پیامب
بــه رکعــت دوم رســید نمــازش را تندتــر خوانــد مــردم 
 فهمیدنــد پیامبــر)ص( عجلــه دارد اما کســی نمی‌دانســت

چــرا پیامبــر نمــازش را با ســرعت خوانــد. آن روز پیامبر 
ــرعت از  ــا س ــرد و ب ــام ک ــه تم ــر از همیش ــاز را زودت نم

مســجد خــارج شــد. 
همــه منتظــر بودنــد تــا پیامبــر)ص( برگردد.هــر کســی 
حدســی مــی‌زد کــه چــرا پیامبــر کــه آن همــه بــه نمــاز 
اهمیــت مــی‌داد نمــازش را بــا عجلــه خوانــد. بعــد از چند 
دقیقــه پیامبــر)ص( برگشــت. لبخنــدی بــه لــب داشــت و 
دوبــاره ایســتاد تــا نمــاز دوم را بخوانــد. یکی از مــردم که 
از بقیــه کنجکاوتــر بــود دلیــل کار پیامبــر را از او پرســید. 
پیامبــر گفــت:» شــما صــدای گریــه کودکــی را از بیــرون 
ــد  ــت و بای ــاز داش ــک نی ــه کم ــنیدید؟ او ب ــجد نش مس
یکــی بــه او کمــک می‌کــرد.« آن روز همــه فهمیدنــد کــه 

کــودکان تــا چــه انــدازه بــرای پیامبــر مهــم و عزیزنــد.
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